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سرقت‌های پیاپی از مسافران مشهد در تیر‌ماه سال 1326
دست دزدها در جیب زائران

ینبی| وقتی اخبار سرقت را در شــروع تعطیلات ســال‌1326  ز
ــرور مــی‌کــنــیــم، بــه مــاجــراهــای جــالــب‌تــوجــهــی  خــورشــیــدی مــ
برمی‌خوریم که می‌تواند ما را با اوضاع آن زمانه این شهر آشنا 
کند. گویا با فرا رسیدن فصل تابستان و زیاد شدن تعداد زائران و 
مسافران در این شهر، فعالیت سارقان و جیب‌برها هم افزایش 
می‌یافته است و چند‌مورد از آنان در کمند قانون گرفتار می‌شوند. 
گرچه مسئولان شهربانی دوست دارند بگویند که  در آن زمان ا
با حضورشان تعداد سارقان کمتر شده است ولی اخبار چیز 

دیگری می‌گوید.

 zسارقان کم شده‌اند؟

در ‌16تیرماه سال‌1326 دو خبر درباره سرقت در شهر مشهد در 
مطبوعات این شهر به چاپ رسید که البته در بطن با یکدیگر تضاد 
داشتند. در نخستین خبر آمده است: »در نتیجه مجاهدات اداره 
شهربانی یک عده دزدها و دستیاران آن‌ها نیز که در شهر عامل 
عمده زیاد‌شدن سرقت و سارق بودند، دستگیر شده و تحت‌تعقیب 
درآمدند. این مسئله که دزدها دانستند توی تفنگ پاسبان فشنگ 
گر فرار کنند، ممکن است کشته شوند، موجب شده است  هست و ا
که دزدی به‌قدری در شهر کم شده که چند شب قبل درب باغی 
و منزل تا صبح کاملا گشوده بوده است و کسی به سر وقت آن‌ها 
نرفته و دستبردی نزده است.« البته همه این تعریف و تمجیدها 
به این خاطر است که از حسن اداره سرهنگ شوکت که مسئولیت 
شهربانی را بر عهده دارد تشکر و به قول معروف برای او نوشابه باز 

کنند ولی برای قضاوت باید دیگر‌اخبار را هم مرور کرد.

 zدزدان سابقه‌دار در راه مشهد

در  همین سال 1326، خبر دیگری در روزنامه آزادی منتشر می‌شود 
که دوباره از حضور دزدان باسابقه در شهر امام‌رضا)ع(  می گوید. این 
جریده در‌این‌باره نوشته است: »اخیرا در شهر وقایع غیر‌مترقبه 
برخلاف امور جاریه مشاهده می‌گردید که این موضوع جلب نظر 
گاهی را نمود. بر اثر یک رشته اقدامات معلوم شد عده‌ای  اداره آ
از دزدان با سابقه و جیب‌برهای معروف و کش‌روزن‌های طهران 
ــارت و در باطن به‌قصد  ی و سایر نقاط بر‌حسب ظاهر به‌عزم ز
گاهی، از رئیس و مرئوس،  دزدی وارد مشهد شده‌اند. مأمورین آ
به‌طور‌کلی برای دستگیری آنان و جلوگیری از وقوع سرقت‌های 
لات و ادواتــی که  مهم که معدودی از آنان چند‌نقطه مهم را با آ
قبلا تهیه نموده بودند، زده بودند، به‌کار افتاد تا اخیرا که آنان را 
ح ذیل 1-‌کاظم، فرزند حسین 2-‌قاسم نیری 3-‌سید مجید  به شر
کبر جیب‌بر و  6-سلطان علی و 7-حسین کش‌رو‌زن   4-‌عزیز 5- ا

را دستگیر نمودند و تحت‌تعقیب درآوردند.«
البته ماجرای دزدی‌ها و دستگیری سارقان در مشهد به‌همین‌جا 
ختم نمی‌‌شود. در خبر بعدی، روزنامه آزادی از اهمیت این واقعه 
پرده برمی‌دارد: »‌طبق اطلاع اخیر اداره شهربانی به یک عده عناصر 
جدیدالورود مشکوک، مظنون شده و آن‌ها را تحت‌نظر در می‌آورد؛ 
پس از آنکه مطمئن می‌شود که این‌ها ممکن است از سارق‌های مهم 
باشند که جهت دستبردهای با‌اهمیت به این شهر آمده‌اند، آنان 
را دستگیر می‌نماید. در‌موقع دستگیری آن‌ها مقداری کلیدهایی 
را که جهت باز کردن قفل‌های مختلف تهیه کرده و در حوض آب 
می‌اندازند از آن‌ها گرفته و نیز مقداری لوازم سرقت با خود داشته‌اند 

که از آن‌ها گرفته می‌شود.«
در خبر دیگری میرحسین و حسن ســارق امــوال بانویی به‌نام 
حوا را سرقت کرده‌اند که با دستگیری آن‌ها اموال به صاحبشان 
بازمی‌گردد. محمود و رضا دو دزد دیگرند که اموال آقای قیامی، 
نماینده شرکت بار، را از منزل او می‌ربایند. فاطمه صغرا دزد دیگری 
است که نام او در این زمان در مطبوعات می‌آید. او یک دزد سابقه‌دار 

است که با چند‌فقره سرقت دستگیر می‌شود.

 zجیب‌برها در حرم

خبر بعدی به فاصله چند‌روز در همین‌روزنامه درباره دستگیری 
کــه ماجرای  دو جیب‌بر دیگر در حرم‌مطهر بــه چــاپ مــی‌رســد 
سرقت از زائران با دستگیری چند سابقه‌دار در مشهد حل نشده 
است و نیاز به پیگیری بیشتری دارد. در این خبر می‌خوانیم: 
گاهی زن و  که خــود را با اسامی مختلف  »‌دو نفر جیب‌بر بــزرگ 
 شوهر و گاهی دوست یکدیگر معروفی نموده، دستگیر شده‌اند. 
جیب‌برِ مرد گاهی محمد و گاهی حیدر و جیب‌بر زن گاهی فاطمه 

و گاهی حاجیه خانم می‌شده است.«
مأموران جیب‌بر زن را در‌حالی‌که در پشت ضریح مطهر مشغول 
جیب‌بری بوده است دستگیر می‌کنند و معلوم می‌شود که این سارق 
در جیب‌بری از یک خانم دیگر، علاوه بر پول‌ها، نمره کفش‌داری 
او را هم به سرقت برده است و زن بیچاره هم بدون پول می‌شود، 
هم بدون کفش. وقتی جیب‌های فاطمه را خوب می‌گردند، یک 
رشته گلوبند طلا و یک رشته گوشواره طلا و تعداد زیادی انگشتر 
فیروزه، نقره و غیره از او کشف و ضبط می‌کنند که گویا صاحبان 
آن‌ها پیش از این اعلام سرقت کرده‌اند و پرونده آن‌ها در اداره 
گاهی انتظار این جیب‌بر حرفه‌ای را می‌کشند تا به آن‌ها پاسخ  آ
داده شود. فاطمه در بازجویی اظهار می‌کند هم‌زمان با ورود به 
مشهد مستقیما برای زیارت به حرم آمده است و در مشهد نه کسی 
را دارد، نه جایی را. البته مأموران حرف او را باور نمی‌کنند و از او 
بازجویی می‌کنند تا اقرار به وجود مرد جیب‌بر کند. این روزنامه 
در ادامه می‌نویسد: »‌مشارالیها با محمد یا حیدر مأنوس و تا‌کنون 
در حدود 27هزارو650 ریال از توی بالش آن‌ها کشف و چون اخیرا 
دو‌سه فقره جیب‌بری مهم در صحن و جیب‌بری‌های دیگری هم 
در حرم‌مطهر به عمل آمده و فاطمه هم در حین عمل دستگیر 
شده، ظن قوی می‌رود که وجوهات مکشوفه از وجوهات مسروقه 

باشد که قضیه تحت‌تعقیب است.«
منبع: اخبار خراسان در مطبوعات دوره محمدرضاشاه پهلوی

 
مشهد 
قدیم

 z حاج‌آقای نصراللهی، کار نجاری را از کی و کجا شــروع

کردید؟

من تاریخ‌ها خیلی یادم نمانده است. فقط می‌دانم 
شصت سال است که نجارم؛ دست‌کم پنجاه سال 
هم هست که همین‌جا هستم. آن‌روزها به‌جز اینجا 
-خیابان ایثار که حالا شده ایثار‌13- هیچ خیابان 
دیگری خانه و ساختمان نداشت. همه این‌ اطراف 
باغ بود؛ باغ‌های قلعه شادکن؛ درخت توت هم خیلی 
داشت. کاسب‌های قدیم این منطقه، همه اول اینجا 
بودند. بعدها هم که خیابان‌کشی شد، فقط این خیابان 
آسفالت بود؛ آسفالتش هم مثل آسفالت‌های حالایی 

نبود؛ قیرریزی بود فقط.
یادم هست آن موقع که من تازه آمده بودم اینجا وبایی 
آمده و کل مشهد را درگیر کرده بود. می‌گفتند از سمت 

گناباد آمــده اســت. همان موقع بود که 
بیمارستان »محراب‌خان« را که الان 

شده است »هاشمی‌نژاد« در اینجا 
ســاخــتــنــد. یـــادم هــســت بچه‌های 
دبستانی را جلوی مغازه من به‌صف 
کرده بودند که قرار بود مقام‌های اول 

مملکتی بیایند و همین بیمارستان 
محراب‌خان را افتتاح کنند.

 z از قدیمی‌های این منطقه چه‌کسی در خاطرتان مانده

است؟

دو تــا حــاج‌عــبــاس داشــتــیــم: »حــاج‌عــبــاس عباسی« 
گنابادی«. این‌ها در همین خیابان  و»حاج‌عباس 
کاسب بودند. »آقــای حسینی« هم اینجا بــود. اسم 
کــوچــکــش را نــمــی‌دانــم. هــمــه او را بــه‌عــنــوان آقــای 
حسینی می‌شناختند. خودش بود و برادرش. کارشان 
حمام ساختن بود و حمام‌داری. حمام حسینی که 
در ســی‌مــتــری طــاب بـــود، مــال ایــن‌هــا بـــود. این‌ها 
دستشان به دهنشان می‌رسید و زیر دست‌و‌بال ملت 
را می‌گرفتند. آقای حسینی خانه‌سازی هم می‌کرد؛ در 
گلشهر هم کلی خانه ساخته بود که حیاط‌هایی 
داشت پنجاه‌در‌‌پنجاه متر. آن‌ها را می‌بخشید به 
خانواده‌هایی که چیزی نداشتند. اینجا یک 
آسیاب هم هست که مال آقای »محمدعلی 
بیضایی«، همسایه مــاســت. هنوز هــم همان 
آسیابش را دارد، با‌این‌تفاوت که حالا آسیابش 

برقی شده است.
از همه این‌ها شناخته‌‌شده‌تر »حاج‌اصغر 
غفوری‌مقدم« بود؛ اصغر بستنی؛ همین 
بــســتــنــی دقــــت. بــشــکــه‌هــای بستنی‌ 
حاج‌اصغر را ما تعمیر می‌کردیم. الان در 
جواز کسب ما، تعمیر بشکه هم هست. 
بشکه‌های چوبی‌اش این‌طوری بود 
کــه انــگــار دو بشکه تـــوی هــم بــود. 
بشکه اصلی وسط بود و داخلش 
شیر می‌ریخت؛ بین دو بشکه هم 
ــوری شیرها  ــن‌طـ یــخ و نــمــک. ایـ
تبدیل می‌شد بــه بستنی. البته 
نــه بــه‌هــمــیــن‌راحــتــی. هــیــچ‌کــاری 
گر بدانید همین  راحت نیست. ا
حاج‌اصغر چقدر زحمت کشید تا 
به اینجا رسید، باورتان نمی‌شود.
حاج‌اصغر اولش یک دوچرخه 
ــت؛ از آن دوچــرخــه‌هــای  ــ داش
ــو‌پــر. فــصــل تـــوت که  دومــیــل ت
می‌شد، می‌رفت توت می‌تکاند 
و می‌ریخت توی طبق. آن‌روزها 

طبق‌های چوبی بزرگی بود که هر‌چیزی را که کاسب‌ها 
می‌فروختند توی آن می‌ریختند. حاجی طبق را پرتوت 
می‌کرد؛ لنگی هم داشت که تابش می‌داد و می‌گذاشت 
وسط سرش و طبق را هم بالای آن. با همان طبق سوار 
دوچرخه می‌شد و توت می‌فروخت. این‌طوری کار 
می‌کردند در قدیم. همان طبق‌ها هم در نجاری من 

درست می‌شد.

 zپس شما تنها نجار این راسته بودید؟

نه فقط این راسته؛ تنها نجار کل منطقه.

 zکار را از چه کسی یاد گرفتید؟

کار را از برادرم، »غلامعلی نصراللهی«، یاد گرفتم. عکسش 
روی دیــوار کارگاه اســت. ما شش بــرادر بودیم. حاج 
غلامعلی برادر بزرگ‌تر ما بود. من هنوز بچه بودم و با 
پدرم کار کشاورزی می‌کردم. برادرم اما آمده بود داخل 
شهر در چهارراه نــادری، پیش یک استادکار داشت 
نجاری یاد می‌گرفت. کار را که یاد گرفت، آمد داخل 
گرد  کوچه چهار‌متری طلاب. از آنجا بود که من شدم شا
بــرادرم و کار کشاورزی را کنار گذاشتم. اولش همان 
مغاره کوچه چهارمتری را داشتم که ملک پدری‌ام 
بود اما بعدش آمدم و همین ملک را اینجا خریدم. 
اینجا اسمش »چهارراه عباسی« بود؛ یعنی از داخل 

سی‌متری، می‌شد چهارراه عباسی.

 z نیزه« که بودید چه کار می‌کردید؟ کار کشــاورزی‌‌تان«

چه بود؟

آن‌روزها هر‌کس را که می‌توانست بنویسد، به‌عنوان 
»میرزا« می‌شناختند. من هم کم‌و‌بیش می‌توانستم 
بنویسم؛ برای همین حساب‌و‌کتاب کشاورزی‌های 
پدرم با من بود. کار پدرم این بود که در زمین‌هایش 
»سِبِسک« )یونجه( بکارد. ما این سبسک‌ها را درو 
می‌کردیم و می‌بردیم برای گاوداری‌ها. آن‌روزها مشهد 
خیلی گــاوداری داشــت. چهار گاری هم داشتیم که 

علف‌ها را بار می‌زدند.
یکی‌ از گاوداری‌ها همین‌جا بود، در همین قلعه شادکن. 
دیگر‌‌گاوداری‌ها را هم می‌شد در کوچه نوغان و کاریز 
)‌همان‌جایی که حالا میدان شهید فهمیده است( 

دید. بزرگ‌ترین این گاوداری‌ها اما در تلگرد قرار داشت 
که متعلق به »طاهر احمدزاده« بود. انتهای ملکش 
می‌رسید به زمین‌های ما در نیزه؛ همین اندازه بزرگ 

بود.

 z آن‌روزهــا در کارگاه نجاری‌تان چه چیزهایی درســت

می‌کردید؟

برای عقدبندانی‌ها و جهاز عروس‌ها میز آینه درست 
می‌کردم. این‌طور که 10 تا بیست میز آینه می‌ساختیم 
و از مغازه‌های »شــاه‌رضــا‌نــو« می‌آمدند و می‌بردند 
برای خودشان. تختخواب هم درست می‌کردم. مبل 
ــرده‌ام. پیش از اینکه  کـ کــار  می‌ساختم. منبت هم 
وی  همه‌چیز ماشینی شــود، اول نقشه منبت را ر
یک کاغذ به همان ابعاد چــوب طراحی می‌کردیم. 
نقش‌هایش هــم اغلب ذهنی بــود. وقتی مطمئن 
می‌شدم که نقش خوبی است، آن را روی چوب پیاده 
می‌کردم. روی چوب کاربن می‌گذاشتم و از روی نقش 
کاغذ، خط می‌کشیدم؛ سپس نقش را با اره در می‌آوردم 
و با »مُقار« کنده‌کاری‌اش می‌کردم. حالا نئوپان‌ها را 
می‌چسبانند به هم و می‌گویند ما نجاریم. نجاری که 
چوب ندیده باشد، نجار نیست. مبل هم می‌ساختم 

برای »مبل دقت«، برای خود حاج‌حسین هرمززاده.
 در کــارخــانــه مبل دقــت کــه کــار مـــی‌کـــردم،  یــک بــار، 
سه ‌چهار   استادکار را جمع کردند، گفتند می‌خواهیم 
درِ چوبی درست کنیم. از این سفارش‌ها آنجا خیلی بود. 
گفتند هر استادکاری خودش برود و برابر ابعادی که دارد 
از توی انبار، چوب بردارد. من هم رفتم و چوب‌هایی را 
که به نظرم خوب بودند، برداشتم. یادم نیست چند 
هفته کار می‌کردم تا درها آماده شد. روز بارگیری ما 
استادکارها را جمع کردند. بعد خاور آوردند و درها را بار 
زدند. ما استادکارها هم سوار شدیم و حرکت کردیم. چند 
خیابان را که پشت سر گذاشتیم، فهمیدم سفارش‌ها 
برای حرم مطهر است. حالا یکی از درهایی را که من 
کـــرده‌ام، در قسمت ورودی طبرسی بــه سمت  کــار 
صحن‌کهنه، نصب کرده‌اند. هر‌وقت که به حرم مشرف 
می‌شوم و آن در را می‌بینم، خیلی خوشحال می‌شوم 
 که حاصل هنرم، توی حرم امام‌‌رضا‌)ع( ماندگار شده 

است.

نجار پیشکسوت خیابان ایثار از جغرافیای قدیم محل کارگاهش هزارویک‌ خاطره دارد

جعبه‌های »صادق بستنی« را من ساختم
کمال خجندی| »حاج‌محمدرضا نصراللهی« 
یثار  کاسب‌های خیابان ا ین  ز قدیمی‌تر ا
اســت؛ مغازه نجاری و تابلوی قدیمی‌اش، 
تلفن پنج‌رقمی روی آن و قاب عکس‌های 
ک‌گرفته هــم همین را نــشــان مــی‌دهــد.  خا
حاجی وقتی در ایثار‌13 مغازه گرفت که آن 
محله هنوز جزئی از روستای »شادکن« بود، 
با باغ‌های پردرخت و زمین‌های پرعلف. 
خانه حاجی هم همین‌جاست. حالا که هر 
پنج دخترش رفته‌اند خانه بخت، خودش با 
همسرش تنهاست؛ همسری که بعد از یک 
عمر زندگی، لحظه‌ای از حاجی غافل نیست.
او با ‌76سال سن، گنجینه‌ای است از خاطرات 
مشهد قدیم. خاطراتش از پیشه نجاری هم 
شنیدنی است؛ پیشه‌ای که به باور او، بعد 
از آمــدن نئوپان‌های بی‌کیفیت، دیگر آن 
هنر سابق نیست. او معتقد است نجاری که 
با چوب سر‌و‌کار نداشته باشد، اصلا نجار 

نیست.

مشهدیات

مرضیه ترابی| محمدتقی بــهــار، ملقب بــه »ملک‌الشعرا«، ادیــب، 
شاعر و سیاست‌مدار مشهور معاصر و مشهدی و از پیشگامان 
مشروطه‌خواهی در  این شهر است. او که در جوانی )هجده‌سالگی( 
پدرش، ملک‌الشعرای صبوری را بر اثر ابتلا به بیماری وبا از دست 
داد، به‌دلیل استعداد شگفت‌انگیزش در نظم و نثر فارسی جای پدر 
را گرفت و ملک‌الشعرای آستان‌قدس‌رضوی شد. بهار فعالیت‌های 
سیاسی خــود را با عضویت در »انجمن سعادت« که مــروج افکار 
ــاز کــرد؛  ــود، آغ »عــامــیــون« یــا اصطلاحا »دمــوکــرات‌هــا« در مشهد ب
انجمنی که البته گروهی از جوانان ترقی‌خواه و پرشور آن دوران 
مانند »سیدحسین‌اردبیلی«، »عبدالرحیم صراف« و... در آن عضویت 
داشتند. بعدها ملک‌الشعرا با سیدحسن اردبیلی بــرای انتشار 
روزنامه‌‌ای به‌نام »خراسان« در دوره استبداد صغیر همکاری کرد؛ 
روزنامه‌ای که نخستین نوشتارهای منظوم سیاسی شاعر جوان 
خراسانی در آن منتشر شد. بهار بعدها روزنامه »نوبهار« را که مروج 
تفکرات انجمن سعادت بود، منتشر کرد. این انجمن میانه خوبی با 
روس‌ها نداشت و در آن زمان، مروج سیاست »نیروی سوم« بود که 
می‌کوشید در برابر روس و انگلیس، کشور ثالثی را به‌عنوان قدرت جدید 
وارد بازی‌های سیاسی ایران کند. این تضاد منافع و تفکرات، برای 
نیروهای تزار که در آن زمان عنان امور را در شمال خراسان به دست 
داشتند، تحمل‌پذیر نبود؛ به‌همین‌دلیل در شوال سال‌1329قمری 
کم خراسان و حکومت  )مهرماه سال‌1290خورشیدی( با فشار به حا
مرکزی، خواستار تعطیلی »نوبهار« شدند. به‌این‌ترتیب، نخستین 
تکاپوی مطبوعاتی بهار فرجامی تلخ یافت، اما او آدمی نبود که آرام 
بنشیند. به‌همین‌دلیل دو ماه بعد از تعطیلی »نوبهار«، با همکاری 
دوستان همراهش، روزنامه »تازه‌بهار« را منتشر کرد. نخستین شماره 

این روزنامه در ذی‌الحجه‌1329قمری )‌آذرماه‌1290خورشیدی( 
منتشر شد و البته مانند »نوبهار«، استعمارگران تزاری را به باد انتقاد 
گرفت. ملک‌الشعرای بهار در کتاب »تاریخ مختصر احزاب ایران« 
دربــاره انتشار این روزنامه می‌نویسد: »بلافاصله ]بعد از تعطیلی 
[ تازه‌بهار دایر شد و مقالات شدیداللهجه بر ضد مداخلات  نوبهار
تزار درج کرد.« اما این‌بار هم روس‌ها بنای مخالفت جدی را با فعالیت 
مطبوعاتی بهار گذاشتند و حتی خواستار تبعید وی از مشهد شدند. 
وزیرخارجه دولت وقت، وثوق‌الدوله، از رجال سیاسی انگلوفیل و 
وابسته به سیاست‌های لندن بود؛ با‌این‌حال رویکرد وی در برابر 
خواسته جدی روسیه تزاری، نمی‌توانست جز تمکین چیز دیگری 
باشد. این‌بار برخورد با بهار خیلی سفت و سخت‌تر از دفعه قبل 
بود. او در‌‌این‌باره می‌نویسد: »چیزی نگذشت که در محرم‌1330 به 
امر وثوق‌الدوله، وزیرخارجه، از طرف حکومت خراسان این روزنامه 
هم توقیف شد و من و 9 نفر دیگر از افراد حزب دموکرات دستگیر 
و به‌طرف تهران فرستاده شدیم.« با‌این‌حال ملک‌الشعرا در تهران 
هم آرام ننشست و دوره جدید روزنامه نوبهار را به زیور طبع آراست؛ 
روزنامه‌ای که مانند دو روزنامه قبلی، رویکردی ترقی‌خواهانه و منطبق 
با جریان سیاسی حزب عامیون داشت. روزنامه تازه‌بهار تنها ‌9شماره 
دوام آورد و خیلی زود به تاریخ پیوست. انتشار آن به‌صورت هفتگی 
بود، اما این قاعده چندان رعایت نمی‌شد. بهار روزنامه‌اش را در 
چهار صفحه منتشر می‌کرد و ظاهرا آن را در »مطبعه اتحاد«، جایی 
در »بالاخیابان«، زیر چاپ می‌برد. نکته جالب‌توجه این است که 
تازه‌بهار به‌دلیل رویکرد مدیرش فاقد مجوز انتشار بود و در ردیف 
روزنامه‌های بدون مجوزی مانند »خراسان« که پیش‌از‌آن در مشهد 

دوره استبداد صغیر منتشر شده‌ بودند، قرار می‌گرفت.

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوچهل‌وهشتم(

»تازه بهار«، روزنامه‌ای که زود به خزان نشست
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